
تعلق الإرادة الإلھیة بالإنسان وأفعالھ: 
ارتباط ارادهٔ الھی بھ انسان و کارھایش 

  
أولاً: الله مرید للإنسان، لھذا خلقھ وأعطاه الحول والقوة. 

اول: خـداونـد انـسان را اراده نـموده اسـت. بـه همین دلیل او را آفـرید و بـه او حـرکت 
و نیرو بخشید. 

  
ثـانـیاً: الله مـریـد لـبعض أفـعال الإنـسان الـتي مـكنھّ الله مـن فـعلھا لھـذا أمـره بـھا، 

وغیر مرید لبعض أفعالھ التي مكنھّ الله من فعلھا أیضاً لھذا نھاه عنھا. 
دوم: خـداونـد بـرخی از کارهـای انـسان را که تـوانـایی انـجام دادنـش را بـه او داده، 
اراده کرده اسـت؛ بـه همین دلیل او را بـه آن دسـتور داده اسـت و بـرخی از کارهـای 
انـسان را که خـداونـد نیز تـوانـایی انـجام دادنـش را بـه او داده، اراده نکرده اسـت؛ بـه 

همین دلیل او را از آن نهی کرده است. 
  

ثـالـثاً: وقـوع أفـعال الـعباد فـي الـخارج لا تـعني أنـھ سـبحانـھ مـریـد لـھا، بـل غـایـة مـا 
فـي الأمـر أنـھ أمـضاھـا؛ لأن الـعباد یـوقـعونـھا فـي الـخارج بـحول وقـوة خـولـّھا الله لـھم 
ولـكن بـإرادتـھم ھـم وإنْ كـانـت بـالـضد مـن إرادة الله سـبحانـھ؛ حـیث إنـھم مـخیرّون وفـي 

عالم امتحان. 
سـوم: وقـوع افـعال بـندگـان در خـارج، بـه این مـعنا نیست که خـداونـد سـبحان آن را 
اراده نـموده اسـت؛ بلکه نـهایت مـوضـوع این اسـت که وقـوع آن را امـضا و تـأیید نـموده 
اسـت؛ بـه این دلیل که بـندگـان در خـارج، این افـعال را بـا حـرکت و نیرویی انـجام 
می دهـند که خـداونـد بـه آنـان واگـذار کرده اسـت؛ ولی این اعـمال بـا اراده ی آنـان 
انـجام می شـود، هـرچـند ضـد اراده ی خـداونـد سـبحان بـاشـد؛ بـه این خـاطـر که آنـان 

اختیار دارند و در عالم امتحان هستند. 



  
فـھو سـبحانـھ یـمضي (أو لا یـمضي) مـا یـریـد ومـا لا یـریـد مـن أفـعال عـباده وفـق 
قـانـون وسـنة إلھـیة كـونـیة عـامـة. ولـكن إمـضاءه سـبحانـھ لـما لا یـریـد مـن أفـعال الـعبد 
 ً وفـقاً لإرادة الـعبد لا یـعني أنـھ قـد فـوّض الأمـور لـلعبد؛ لأن الله سـبحانـھ قـد وضـع قـانـونـا
تـكویـنیاً عـامـاً([576])، ویـمكن أنْ یـفعل الإنـسان مـا یـریـد مـن خـیر وشـر ضـمن ھـذا 
الـقانـون دون أنْ یـمنعھ الله، إلا إنْ اقـتضت الـحكمة خـرق ھـذا الـقانـون ومـنعھ (كـما فـي 

المعجزة). 
خـداونـد سـبحان وقـوع افـعال بـندگـانـش را امـضا می کند؛ چـه بـه انـجام آن هـا اراده 
داشـته بـاشـد و چـه نـداشـته بـاشـد، بـر اسـاس قـانـون و سـنت الهیِ عـمومی وجـود؛ ولی 
امـضا و تـأیید خـداونـد سـبحان، نسـبت بـه افـعالی از بـندگـان که او آن را اراده نـفرمـوده 
اسـت، طـبق اراده ی بـندگـان اسـت؛ و بـه این مـعنا نیست که او امـور را بـه بـندگـان 
واگـذار کرده اسـت؛ بـه این دلیل که خـداونـد سـبحان، یک قـانـون تکوینی عـمومی 
قـرار داده اسـت([577]) که بـر مـبنای آن انـسان می تـوانـد فـعل خـوب و بـدی را که 
می خـواهـد، انـجام دهـد، بـدون اینکه خـداونـد او را از آن بـاز دارد. مـگر اینکه حکمت، 
مـوجـب شکستن این قـانـون شـود و خـداونـد مـانـع انـجام فعلی تـوسـط بـنده ای شـود، 

همان طور که در معجزه اتفاق می افتد. 
  

وبھـذا تـُرَدُ شـبھة أو مـغالـطة الـجبر والـتفویـض، فـالإنـسان غـیر مـجبر عـلى أفـعالـھ 
مـن خـیر أو شـر، وإمـضاء الله لـھا ھـو بـإعـطاء الإنـسان الـحول والـقوة والاخـتیار 
ضـمن حـدود حـدھـا الله سـبحانـھ وتـعالـى، والإنـسان یـبقى دائـماً بـحاجـة أنْ یـمده الله 
بـالـوجـود والـحول والـقوة فـي كـل آن وفـي حـال اخـتیاره لـلخیر أو الشـر وفـي حـال فـعلھ 

للخیر أو الشر، وبھذا فلا تفویض أیضاً. 
بـا این مـطلب، شـبهه یا مـغالـطه ی جـبر و تـفویض پـاسـخ داده می شـود. انـسان 
نسـبت بـه افـعال خـوب یا بـد خـود مـجبور نیست. امـضا و تـأیید خـداونـد نسـبت بـه افـعال 
انـسان، بـا واگـذار کردن حـرکت و نیرو و اختیار هـمراه بـا حـدودی اسـت که خـداونـد 
سـبحان و مـتعال آن را قـرار داده اسـت. انـسان همیشه نیاز دارد که خـداونـد در هـر 



لحـظه بـا وجـود و حـرکت و نیرو بـه او کمک کند؛ هـم در حـال اختیار انـسان بـرای 
انـجام خـوبی یا بـدی و هـم در حـال انـجام خـوبی یا بـدی. در نتیجه تـفویض در کار 

نیست و خدا امور را به انسان واگذار نکرده است. 
  

أمـا شـبھة أو مـغالـطة بـعض السـلفیین الـقائـلین بـأنّ كـل مـا وقـع أو حـدث فـي الـخارج 
فـھو سـبحانـھ مـریـد لـھ ومـرضـي عـنده فھـي بـاطـلة؛ حـیث إنـھم لا یـمیزون بـین أفـعالـھ 
ھـو سـبحانـھ وبـین أفـعال عـباده، ویخـلطون بـینھما ولا یـمیزون بـین مـا ھـو مـرضـي 
وغـیر مـرضـي لـھ مـن أفـعال عـباده، ویـضعون الـكل فـي سـلة واحـدة ویـصنفون الجـمیع 
ضـمن قـائـمة الإرادة الـتكویـنیة - الـتي یـقولـون بـھا - ویـتوھـمون أنـھا جـمیعاً مـرضـیة 

لھ وھو مرید لھا. 
امـا شـبهه یا مـغالـطه ی بـرخی از سَـلَفی هـا که قـائـل هسـتند خـداونـد سـبحان هـر 
واقـعه و حـادثـه ای که در بیرون اتـفاق می افـتد، اراده کرده اسـت و بـه آن راضی اسـت، 
بـاطـل اسـت؛ بـه این دلیل که آن هـا بین افـعال خـداونـد سـبحان و افـعال بـندگـان تـمایز 
قـائـل نمی شـونـد و این دو را بـا هـم خـلط می کنند. آنـان بین کارهـای بـندگـان که مـورد 
رضـایت اوسـت و کارهـایی که مـورد رضـایت او نیست، تـمایز قـائـل نمی شـونـد و هـمه را 
در یک گـروه قـرار می دهـند و نـام آن را اراده ی تکوینی می گـذارنـد. آنـان می پـندارنـد 

که همگی این افعال، مورد رضایت اوست و آن را اراده کرده است. 
  

والـحق إنـھم إذا أرادوا تـصنیف كـل مـا وقـع فـي الـخارج عـلى أنـھ واقـع ضـمن 
مـصطلح الإرادة الـتكویـنیة الـذي یـقولـون بـھ؛ عـندھـا عـلیھم أنْ یـفھموا أنّ ھـذه الإرادة 
الـتكویـنیة الـتي یـقولـون بـھا غـیر كـاشـفة عـن أمـره ونھـیھ وغـیر كـاشـفة عـن رضـاه، بـل 
وعـلیھم أنْ یـدركـوا أنـھم قـد خـلطوا فـیھا - أي الإرادة الـتكویـنیة - أفـعالـھ بـأفـعال عـباده، 
وبھـذا فھـي أمـر عـام یـشمل كـل مـا یـقع فـي الـخارج، سـواء تـعلق مـن جـھة وقـوعـھ فـي 
الـخارج بـإرادة الله أو بـإرادة الـعبد، أي أنّ الإرادة الـتكویـنیة بحسـب ھـذا الـتعریـف 
لیسـت إرادة إلھـیة، بـل ھـي خـلطة مـن الإرادة الإلھـیة وإرادة الـعباد، ولا فـائـدة مـنھا 
فـي تـمییز صـفة الـفعل أو الحـدث الـحاصـل فـي الـخارج وكـونـھ مـرضـي ~ أو غـیر 
مـرضـي ~ أو كـون الله مـریـد لـھ أو غـیر مـریـد لـھ، ومـن یسـتخدمـھا لـتمییز صـفة الـفعل 



أو الحـدث الـواقـع فـي الـخارج فـھو أحـد اثـنین: إمـا أنـھ لا یـكاد یـفقھ شـیئاً، أو أنـھ یـعرف 
ولكنھ یرید استخفاف بعض الناس الذین یتبعونھ بجھل. 

حقیقت این اســت که آنــان اگــر بــخواهــند هــمه ی آن چــه را که در خــارج واقــع 
می شـود، بـا اصـطلاح خـودشـان اراده ی تکوینی بـنامـند، در این هـنگام بـاید بـفهمند 
که این اراده ی تکوینی از امـر یا نهی او پـرده بـر نمی دارد و رضـایت خـداونـد را آشکار 
نمی سـازد؛ بلکه بـاید بـفهمند که در اراده ی تکوینی، افـعال او و افـعال بـندگـان را بـا 
هــم مخــلوط کرده انــد. بــه همین دلیل، این مــوضــوعی عــمومی اســت که شــامــل 
هـمه ی اتـفاقـات خـارجی می شـود؛ خـواه از لـحاظ وقـوع، در اراده ی خـداونـد رخ داده 
بـاشـد، خـواه در اراده ی بـندگـان؛ یعنی اراده ی تکوینی بـر اسـاس این تـعریف، اراده ی 
الهی نیست؛ بلکه مخـلوطی اسـت از اراده ی الهی و اراده ی بـندگـان؛ بـنابـراین در این 
تـعریف فـایده ای در تـمایز بین صـفت فـعل یا اتـفاقی که در خـارج رخ می دهـد، از این 
لـحاظ که مـورد رضـایت خـداونـد هسـت یا نیست یا خـداونـد آن را اراده کرده اسـت یا 
اراده نکرده اسـت، نیست. فـردی که از این تـعریف بـرای تـمایز قـائـل شـدن بین صـفت 
فــعل یا اتــفاقی که در خــارج رخ می دهــد، اســتفاده می کند، یکی از این دو مــورد 
اسـت: یا اصـلاً چیزی را نمی فـهمد؛ و یا می فـهمد ولی می خـواهـد افـرادی را که از 

روی نادانی از او پیروی می کنند، خوار و پست نماید. 
  

ولتبسـیط الأمـر أكـثر أقـول: إنّ أفـعال الـعباد الـواقـعة فـي الـخارج غـیر مـتعلقة بـإرادة 
الله مـن جـھة الـوقـوع؛ لأنـھا لیسـت أفـعالـھ بـل أفـعال عـباده، وبـالـتالـي فھـي مـتعلقة 
بـإرادة الـعباد مـن ھـذه الـجھة. نـعم، ھـي مـتعلقة بـإرادتـھ سـبحانـھ مـن جـھة الأمـر 

والنھي. 
بـرای سـاده شـدن بیشتر این مـوضـوع می گـویم: کارهـای بـندگـان که در بیرون 
اتـفاق می افـتد، از جهـت وقـوع، بـه اراده ی خـداونـد نمی بـاشـد؛ بـه این دلیل که افـعال 



او نیستند؛ بلکه افـعال بـندگـانـش هسـتند؛ در نتیجه از این جهـت، بـه اراده ی بـندگـان 
هستند. ولی از جهت امر یا نهی، به اراده ی خداوند سبحان هستند. 

  
فـسؤال بـعض الجھـلة مـن السـلفیین: ھـل أن الـملك - الـذي لـم یـعیَّنھ الله - حـكم 
بـإرادة الله أم رغـماً عـنھ، أو الـسارق سـرق بـإرادة الله أم رغـماً عـنھ؛ مـبني عـلى 
مـغالـطة وھـي أنـھم یـفرضـون أنّ فـعل السـرقـة مـن جـھة وقـوعـھ بـالـخارج مـتعلق بـإرادة 
الله سـبحانـھ وتـعالـى فـي حـین أنـھ مـتعلق بـإرادة الـعبد لا بـإرادة الله مـن ھـذه الـجھة، 
وتـعلقھ بـإرادة الله فـقط مـن جـھة الأمـر والنھـي، أي فـقط ھـل أنّ الله أمـر أم نھـى أنْ 

یحكم ھذا الملك، وفقط ھل أنّ الله أمر أم نھى عن السرقة. 
امـا در مـورد پـرسـش بـرخی از سَـلَفی هـای نـادان: آیا پـادشـاهی را که خـداونـد تعیین 
نکرده اسـت، بـا اراده ی خـداونـد حکومـت می کند یا بـدون اراده ی خـداونـد؟ آیا دزد بـا 
اراده ی خـداونـد دزدی می کند یا بـدون اراده ی خـداونـد؟ این پـرسـش بـر اسـاس یک 
مـغالـطه بـنا نـهاده شـده اسـت. آنـان فـرض می کنند که فـعل دزدی، از جهـت وقـوع در 
خـارج، بـه اراده ی خـداونـد سـبحان و مـتعال اسـت؛ در حـالی که از این جهـت، بـه 
اراده ی بـنده اسـت، نـه بـه اراده ی خـداونـد. تـعلق داشـتن آن بـه اراده ی خـداونـد، فـقط 
از جهـت امـر یا نهی پـروردگـار اسـت. یعنی خـداونـد فـقط امـر کرده یا نهی نـموده اسـت 
که این پـادشـاه حکومـت کند و خـداونـد فـقط امـر بـه دزدی کرده اسـت یا اینکه از 

دزدی نهی نموده است. 
  

وأیـضاً: لا یـوجـد شـيء یـحصل فـي الـوجـود إلا والله قـادر عـلى مـنعھ، ولا یـوجـد 
شـيء مـمكن إلا والله قـادر عـلى إیـجاده، ولـكنھ وضـع قـوانـین لھـذا الـعالـم، فـقد أعـطى 
الإنـسان الـحول والـقوة والاخـتیار، وفـي الآخـرة سـیحاسـبھ عـلى مـا فـعل ومـا اخـتار، 
ولـكنھ لا یقھـره ولا یـجبره فـي ھـذا الـعالـم عـلى طـاعـة خـلیفة الله فـي أرضـھ وتـمكینھ 
مــن الــحكم، ولا یــجبره ولا یقھــره عــلى الــصلاة ولا عــلى الــصیام ولا عــلى تــرك 
السرـقةـ... الخـ، وإلا لكـان الإنسـان مقـھوراً مجـبراً علـى الفـعل، ولا قیـمة لفـعلھ ولا 

معنى لعقابھ أو إثابتھ على قیامھ بفعل معین أو تركھ. 



همچنین هیچ چیزی در عـالـم وجـود اتـفاق نمی افـتد، مـگر اینکه خـداونـد، قـادر بـه 
جـلوگیری از آن اسـت؛ و چیز ممکنی وجـود نـدارد، مـگر اینکه خـداونـد نسـبت بـه 
ایجاد آن تـوانـاسـت؛ ولی او بـرای این عـالَـم، قـوانینی قـرار داده اسـت. او بـه انـسان، 
حــرکت و نیرو و اختیار داده اســت. او در آخــرت، انــسان را نســبت بــه کارهــا و 
انـتخاب هـایش مـورد مـحاسـبه قـرار می دهـد؛ ولی در این جـهان بـر او چیره نمی شـود و 
او را مــجبور بــه اطــاعــت از خــلیفه ی خــداونــد در زمین و یاری رســانــدن بــه او در 
حکومـت نمی کند؛ بـر او غـالـب نمی شـود و او را مـجبور بـه نـماز و روزه و تـرک دزدی 
و ... نمی کند؛ در غیر این صـورت انـسان مـجبور بـه انـجام دادن کار اسـت و کارش 
ارزشی نـدارد و مـعنایی بـرای عـقوبـت کردن یا ثـواب دادن او بـرای بـرخـاسـتن بـرای 

انجام کار مشخص یا ترک آن نیست. 
  

إذن، فــا~ یــعیِّن خــلیفتھ والــناس مــمتحنون بــتمكین خــلیفة الله فــي أرضــھ، فــإنْ 
مـكنوه فـازوا فـي الـدنـیا والآخـرة، وإنْ خـذلـوه ومـكنوا غـیره أو أطـاعـوا غـیره، فـقد 

خسروا آخرتھم وضیعوا حظھم. 
بـنابـراین خـداونـد خـلیفه اش را تعیین می کند و مـردم بـرای یاری خـلیفه ی خـداونـد 
در زمین، مــورد امــتحان هســتند. اگــر او را یاری کنند، در دنیا و آخــرت رســتگار 
می شـونـد و اگـر او را خـوار کنند و فـردی غیر از او را یاری کنند و یا از غیر او پیروی 

کنند، آخرت شان مورد زیان قرار گرفته است و بهره شان را از بین برده اند. 
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